
گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i rسال پنجم
شماره   1708

خبــر پنجشنبه 
1402 .09 .09

16    جمادی الاول     1445/    30    نوامبر     2023

 اینکه چرا سازمان ملل و نهادهای مختلف آن و نیز جهان عرب 
و اسلام به رغم نشست های مختلفی که برگزار کردند، نتوانستند 
برای پایان دادن به فاجعه ضد انسانی که اسرائیل در غزه رقم زد، 
کاری انجام دهند، موضوع مهمی است که جا دارد که حقوق دانان 
و تحلیلگران سیاسی بیشتری به آن پاسخ دهند، اما مسأله مهمی 
که شاید کمتر به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته، نقش 
آمریکا در تداوم و توقف جنگ غزه است؛ آمریکایی که مهم ترین 
متحد و حامی اسرائیل است و برخلاف سایر بلوک های قدرت، 
ابزارهای مختلفی برای وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ دارد. 
این کشور می تواند اسرائیل را به قطع کمک های تسلیحاتی، عدم 
پشتیبانی و دفاع در سازمان ملل متحد و یا توقف تلاش های 
طولانی مدتش برای عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای 
عربی تهدید کند. با این حال دولت جو بایدن چنین سیاستی 
را در قبال اسرائیل دنبال نمی کند؛ در واقع، این کشور نه تنها 
تاکنون از ابزارهای در دسترس خود استفاده نکرده؛ بلکه برای 
بیش از یک ماه هر نوع قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ 
و آتش بس را نیز وتو کرد و در برابر اعتراضات داخلی و جهانی به 
کشتار بی رحمانه مردم غزه، به سکوت و البته گاهی هم شعارهای 
توخالی مبنی بر ضرورت حفظ جان غیرنظامیان بسنده کرد، اما 
سؤالی که پیش می آید این است که دلیل این رویکرد آمریکا 
چیست و مقامات دموکرات حاکم بر این کشور چه اهدافی را 
در غزه و منطقه غرب آسیا دنبال می کنند؟ به نظر می رسد 
دولت بایدن برای موضع گیری های خود در قبال جنگ حماس 
و اسرائیل چهار هدف را مشخص کرده  است: - حمایت صریح و 
بی چون چرا از اسرائیل برای جلب نظر یهودیان متنفذ و لابی 
صهیونیستی، جلوگیری از گسترش جنگ غزه به سایر کشورهای 
منطقه، آزادی گروگان های در اسارت حماس، کمک به کاهش 
تلفات غیرنظامیان برای حفظ آبرو و اعتبار آمریکا و اسرائیل. بر 
این اساس مشخص است که توقف جنگ میان حماس و اسرائیل 
در زمره اهداف آمریکا نیست؛ دلیل اصلی هم این است که آمریکا 
با هدف اسرائیل یعنی نابودی حماس، حتی در شرایطی که آینده 
روابط فلسطین و اسرائیل هم مشخص نیست، موافق است. آمریکا 
حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد که به زعم 
آنها یکی از نیروهای برهم زننده ثبات منطقه ای است و منافع 
اقتصادی و امنیتی آمریکا را تهدید می کند. این گروه همچنین 
وجود اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و همین موضوع آن را 
به مانع اصلی راه حل دوکشوری بدل می سازد. از سوی دیگر 
حماس مورد حمایت معنوی ایران است و در نتیجه نابودی آن نه 
تنها به رفع تهدید علیه منافع آمریکا و اسرائیل کمک می کند؛ 
بلکه تضعیف جایگاه و موقعیت ایران در منطقه را نیز در پی دارد. 
در نتیجه چنین رویکردی است که دولت بایدن با اهداف ظاهراً 
بشردوستانه اسرائیل را برای قبول اعمال توقف هایی در حملات 
و همچنین دقت بیشتر در اتخاذ اهداف تحت فشار قرار می دهد، 
اما از آتش بس طولانی مدت پشتیبانی نمی کند. از منظر مقامات 
آمریکایی آتش بس کلی و توقف کامل درگیری ها در سراسر غزه به 
سود حماس است و این در حالی است که تنها نابودی یا دست کم 
تضعیف حماس در سطوح مختلف می تواند منافع ایالات متحده 
و اسرائیل را تأمین کند. البته دولت بایدن با فشارهایی از سوی 
هم حزبی  های دموکرات خویش، مقامات عرب و حتی بعضی از 
دیپلمات های آمریکایی برای کمک به خاتمه حملات اسرائیل 
و پایان دادن به کشتار کور زنان و کودکان بی دفاع و حمله به 
اماکن غیر نظامی ، مواجه است و برای موفقیت خود و حزبش 
در انتخابات ریاست جمهوری 2024، به جلب نظر افکار عمومی 
داخلی آمریکا و گرفتن ژست های قهرمانانه در عرصه بین المللی 
نیاز دارد؛ با این اوصاف چه دلایلی سبب می شود آمریکا اسرائیل 
را برای قبول آتش بس دائم در جنگ با حماس تحت فشار نگذارد؟ 
پاسخ تا حد زیادی روشن است؛ یاغی گری دولت راستگرای 
نتانیاهو و عدم تمکین وی به درخواست های جهانی و حتی 
متحدانش برای توقف جنگ! بر این اساس واقعیت این است که 
نتیجه سال ها چک های سفید امضا به اسرائیل دادن و سکوت در 
برابر سیاست های نژادپرستانه و غیر انسانی اسرائیل و به ویژه 
دولت نتانیاهو در قبال مردم فلسطین این شده است که حال 
حتی اگر کاخ سفید هم به دلایل سیاسی داخلی خواستار توقف 
این نبرد باشد، احتمالا اسرائیل تبعیت نمی کند؛ کما اینکه دولت 
کنونی اسرائیل حتی در شرایط عادی تر هم از تبعیت از خواست 
آمریکا از جمله در زمینه توقف شهرک سازی ها در سرزمین های 
فلسطینی کرانه باختری، سرباز زده است. بر این اساس مجموعه 
این شرایط یعنی منافع مشترک آمریکا و اسرائیل در نابودی یا 
تضعیف کامل حماس و البته عدم تمکین دولت نتانیاهو به پایان 
بی نتیجه جنگ حکایت از آن دارد که آتش بس اخیر در غزه تداوم 
چندانی نخواهد داشت. با این وجود وقوع برخی تحولات مثل 
تداوم حملات پراکنده گروه های مقاومت به گونه ای که یک جنگ 
منطقه ای فراگیر آغاز نشود، اما امنیت و ثبات اسرائیل را به طور 
جدی و مداوم تهدید کند و سبب نارضایتی اجتماعی ساکنان 
سرزمین های اشغالی و افزایش هزینه های رژیم اسرائیل شود، 

می تواند روند جنگ را تغییر دهد. 

آینده آتش بس در غزه  
 

یادداشت

مختصات جغرافیای سیاسی 
جدید منطقه با محوریت 

هسته های مقاومت
ادامه از صفحه 2| ایشان از جمله اقدامات 
سال های دور و نزدیک آمریکا برای تسلط بر 
منطقه را تقویت رژیم صهیونیستی و تشویق 
کشورها به ارتباط با آن خواندند و افزودند: یک 
نشانه واضح و آشکار آمریکازدایی از منطقه، 
حادثه عمیقاً تاریخ ساز طوفان الاقصی است که 
اگرچه علیه رژیم صهیونیستی بود اما در جهت 
آمریکازدایی است؛ زیرا جدول سیاست های 
آمریکا را در منطقه به هم ریخته و با استمرار 
آن، جدول سیاست های آمریکا در منطقه محو 
خواهد شد. »به هم ریختن دوگانه های جعلی 
و تحمیلی در منطقه« خصوصیت دیگر غرب 
آسیای جدید است که رهبر انقلاب با اشاره 
به آن گفتند: دوگانه های »عرب و غیر عرب«، 
»شیعه و سنّی« و افسانه هلال شیعی، رنگ 
باخته که نمونه واضح آن در قضیه فلسطین است 
چرا که در طوفان الاقصی و قبل از آن، بیش ترین 
کمک را به فلسطینیان شیعیان عرب و غیر 
عرب کرده اند. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: 
در مقابل آن دوگانه های تحمیلی، دوگانه 
جدیدی به نام »مقاومت و تسلیم« بر منطقه 
حاکم شده است و امروز جریان مقاومت یعنی 
تسلیم نبودن در برابر »زورگویی، زیاده خواهی 
و دخالت های آمریکا«، یک جریان واضح در 
منطقه است. ایشان »حل مسئله فلسطین« را 
خصوصیت دیگر غرب آسیای جدید و در حال 
شکل گیری دانستند و افزودند: مسئله فلسطین 
به توفیق الهی به سمت حل شدن یعنی تشکیل 
حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین 
در حال حرکت است. مقام معظم رهبری با 
اشاره به طرح و منطق دنیاپسند، قابل قبول 
و متمدنانه جمهوری اسلامی برای فلسطین 
یعنی همه پرسی از همه فلسطینی ها، گفتند: 
غیر از اشغالگران، همه فلسطینی ها چه ساکنان 
فلسطین چه ساکنان کشورهای همسایه و 
اردوگاه ها و مناطق دیگر باید بتوانند برای اداره 
فلسطین نظر دهند البته برخی می گویند رژیم 
صهیونیستی زیر بار این طرح نمی رود اما باید 
این اراده به آن تحمیل شود و اگر این طرح 
دنبال شود که ان شاءا... دنبال خواهد شد و اگر 
هسته های مقاومت، اراده و عزم خود را به طور 
جدی دنبال کنند، این هدف محقق خواهد شد. 
  رژیم صهیونیستی نمی تواند طوفان الاقصی 

را از بین ببرد
ایشان با اشاره به انتساب یک نظر دروغ به 
جمهوری اسلامی ایران از زبان برخی ها در دنیا 
مبنی بر به دریا ریختن یهودیان و صهیونیست ها 
برای حل مسئله فلسطین، گفتند: نظر جمهوری 
اسلامی به دریا ریختن کسی نیست بلکه این 
است که باید دولتی با نظر مردم فلسطین 
تشکیل شود و درباره این گونه افراد نیز همان 
دولت تصمیم بگیرد. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با تأکید بر اینکه حادثه مهم و بی نظیر طوفان 
الاقصی باعث نزدیک شدن اهداف و تسهیل 
راه شده است، گفتند: رژیم صهیونیستی که 
اعصابش از این طوفان تکه پاره شده، برای 
خاموش کردن آن دست به بمباران بیمارستان و 
مدرسه و جمعیت های مردمی و کشتن کودکان 
کرد که البته با این جنایت ها نتوانسته و نخواهد 
توانست طوفان الاقصی را از بین ببرد. ایشان با 
اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در همه اهداف 
خود در این جنگ، تأکید کردند: این شکست با 
عصبانیت و وحشی گری ها جبران نمی شود بلکه 
اینگونه اقدامات باعث بی آبرویی بیشتر رژیم 
صهیونیستی و آمریکا و حتی بی آبرویی فرهنگ و 
تمدن غرب شده است. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با تقبیح موضع گیری یکی از سران غربی در 
زمینه توجیه جنایت های رژیم صهیونیستی با 
عنوان »دفاع از خود«، گفتند: فرهنگ و تمدن 
غربی این است که اسم به شهادت رساندن 
۵ هزار کودک فلسطینی و استفاده از بمب 
فسفری را دفاع از خود می گذارند؛ بنابراین 
فرهنگ غرب هم در این قضیه بی آبرو شد. مقام 
معظم رهبری فجایع ۵0 روز گذشته را فشرده  ی 
۷۵ سال جنایت صهیونیست ها در فلسطین 
خواندند و افزودند: کشتار و آواره کردن مردم 
اعم از زن و کودک و شهرک سازی با ویران 
کردن خانه ها و مزارع فلسطینیان از جمله 
جنایت های مستمر اشغالگران در این ۷۵ سال 
بود که همه آن جنایت ها را به صورت فشرده 
در این ۵0 روز نیز انجام دادند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای همچنین تأکید کردند: طوفان الاقصی 
خاموش شدنی نیست و ان شاءا... این وضع نیز 
ادامه نخواهد یافت. بخش پایانی سخنان حضرت 
آیت ا... خامنه ای به بیان توصیه های کاربردی به 
سازمان بسیج و همه بسیجیان اختصاص داشت. 
بصیرت افزایی، داشتن ابتکار عمل در مسائل 
مهم، پرهیز از بازی در زمین دشمن، امیدواری 
مستمر به آینده با تکیه بر پیشرفت های حقیقی 
کشور در شدیدترین تحریم ها و فشارها، پرهیز 
از غرور، قدردانی نعمت بسیجی بودن و آن را 
امانت گران بهای خدا دانستن، توکل همیشگی 
بر پروردگار، جذب »نیروهای طراح« در کنار 
نیروهای عملیاتی و اهمیت دادن بیشتر به تدبیر 
و فکر و طراحی، از جمله توصیه های ایشان 
به بسیج و بسیجیان بود. منقام معظم رهبری 
همچنین  پرهیز از دوقطبی های کاذب را مورد 
تأکید قرار دادند و افزودند: برخی اظهارات در 
فضای مجازی و جدا کردن مردم تحت عناوینی 
مانند »طرفدار این یا آن«، واقعا جای گله دارد؛ 
کسانی که دین و مبانی و انقلاب و ولایت فقیه را 
قبول دارند، با هر اختلاف سلیقه برادرهای شما 

هستند و نباید دچار دودستگی شد. 

   مهم ترین چالش های شهر تهران را در شرایط کنونی 
چه می دانید و به چه میزان مدیریت شهری دوره ششم را 

در رفع این چالش ها موفق می دانید؟ 
آلودگی هوا، ترافیک سرسام آور، مسکن گران قیمت، باغ های 
حذف شده، دستفروشان بی سامان، کودکان کار و خیابان، 
مدارس فرسوده، کودکان بازمانده از تحصیل، نامناسب سازی 
فضای شهری و محرومیت، بخش بزرگی از جمعیت شهری، 
بافت های فرسوده در انتظار نوسازی، تراکم های غیر مجاز و 
بی قوار گی شهری جملگی انبوه مسائل حل نشده ای است که 
امروز مدیریت شهری با آنها مواجه است. در چنین شرایطی 
کانون های متعدد تصمیم گیری از وزارتخانه های مختلف 
گرفته تا نهادهای بالادستی و متصل به قوای سه گانه هریک 
جداگانه نقشه های متفاوتی برای شهر تهران تدارک می بینند 
و بعضا هریک منافع سازمانی و گروهی خود را بر مسائل مبتلا 
به شهر، در اولویت قرار می دهند. به همین دلیل نیز شهروندانی 
که در گرداب تصمیم گیری های متفاوت و گاهی متضاد و 
ناهماهنگ گرفتار شده اند هزینه سنگینی را در شهر پرداخت 
می کنند. در واقع بی تصمیمی شاید برای این شهر بهتر باشد تا 
تصمیم گیری های متصل به منافع سازمانی و گروهی که منجر 
به عمیق تر شدن مشکلات می شود. در همین ارتباط توجه به 
این مهم که گستردگی شهر و ضرورت یکپارچه دیدن مسائل 
آن به دلیل پیوستگی هویتی و ادارکی و منافع مشترک، الزام 
به ایجاد رویکرد واحد در شهر را گوشزد می کند، اما به دلیل 
سنگینی وزنه قدرت و پراکندگی آن در شهر مقاومت جدی 
شکل می گیرد و مسائل شهری همچنان بزرگ و بزرگ تر 
می شود؛ به عبارت دیگر، در برابر سیل مطالبات بر زمین مانده 
تنها مدیریت شهری است که باید پاسخگو باشد. شهر تهران با 
داشتن بیش از 12 میلیون نفر جمعیت در روز، اکنون درگیر 
گردابی از ابر بحران های زیستی و اجتماعی و اقتصادی است که 
نیازمند رویکردی واحد برای حل آن است. با این وجود، عملا 
طی یک دهه گذشته ثابت شده که هر تلاشی برای هماهنگی 

تصمیم گیری ها پاسخ مطلوبی را در برنداشته است. 

   آیا با توجه به شرایط موجود، مدیریت شهر تهران 
تحت تأثیر مدیریت سیاسی قرار دارد که همچنان 

چالش های آن مرتفع نشده است؟ 
سیاست امر قدرت است، هرجا قدرتی وجود دارد سیاست 
معنا پیدا می کند. مدیریت شهری اعم از بخش اجرایی و پارلمانی 
چون بر بستر قدرت نقش ایفا می کنند، طبیعتا سیاسی است، 
اما اینکه این امر زائده ای ناچسب بدانیم یا حقیقتی انکار ناپذیر 
نیازمند بحث است. مدیریت شهری امروزه در قالب حکمرانی 
محلی در افکار و نوشتار و نیازها و انتظارات مورد گفت وگو است. 
در ایران نیز مساله مدیریت شهری به معنای کلی آن به تعبیری 
حکمرانی محلی یا حکومت محلی مورد توجه است . مفهوم 
حکمرانی محلی از حاکمیت و حکومت اخذ شده و این مهم در 

پیوندی جدی با مفهوم سیاست است. 
از این رو مساله مدیریت شهری به رغم همه نوع تخصص 
مورد نیاز که لازمه زندگی شهری است و به رغم همه نیازهای 
شهروندان که زندگی در شهر را تعریف می کند امری 
سیاستمدارانه یا سیاست ورزی به حساب می آید. اما گونه آن 
شاید متفاوت با امر سیاست ورزی و سیاستمداری در قالب 

نهادهای سیاسی همچون احزاب سیاسی یا قدرت سیاسی 
نهادینه شده در حاکمیت باشد. نقطه کانونی در ماهیت سیاسی 
شورا های شهری و مدیریت سیاسی ضرورت های تعامل با 
همه ارکان حاکمیت است. از تصویب مصوبات شورا های شهر 
به دست هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری ها در ایران که زیر 
مجموعه حاکمیت است تا تأیید صلاحیت های کاندیدا ها از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نهاد قوه مقننه 
است و حتی تا تأیید شهردار انتخابی شورا از سوی وزیر کشور 
که از سیاسی ترین بخش های دولت است جملگی در ماهیت 
از نگاه نظری و عملکردی مسأله سیاسی بودن شورا ها را تأیید 
می کند هرچند در قانون غیر سیاسی بودن شورا ها طرح شده، 
اما عملکرد و ساختار و ماهیت امری دیگر است. با این وجود این 
شائبه همیشه موجود است که مسائل سیاسی بر مسائل شهر اعم 
از کالبدی تا قانون گذاری و اقتصادی و فرهنگی اثر گذار باشد، از 
این رو برای کاهش این شائبه نیازمند نوعی همگرایی عمومی، 
توافق جمعی برای پایبندی به قوانین مصوب نهاد های تخصصی 
در شهر هستیم که بخشی از آنها توسط نهاد های صنفی نظیر 
نظام مهندسی، جامعه شهرسازان، انجمن معماران و یا انجمن 
جامعه شناسی یا گروه های اقتصاد شهری و... قابل تحقق است 
و بخشی از آن بایستی در ساختار تأیید و تصویب مصوبات شکل 
بگیرد و این توافق جمعی برای حفظ ارزش های شهری در همه 
زمینه ها قادر است این نهاد سیاسی را تخصصی تر نموده و 
دغدغه های صاحبان صنوف تخصصی شهرسازی و معماران 

را کاهش دهد. 

   یکی از مهم ترین چالش های شهر تهران آلودگی 
هواست که این روزها دوباره سلامت شهروندان را به 
مخاطره انداخته است. آیا در مدیریت ششم راهکار 
علمی و دقیقی برای کاهش آلودگی هوا در پیش گرفته 

شده است؟ 
واقعیت این است که با گذشت تابستان و آغاز فصل پاییز 
مسأله آلودگی هوای شهرها ی بزرگ به ویژه تهران بدون 
هیچگونه اقدام قابل توجهی ادامه دارد و کم توجهی مسئولین 
شهری و سازمان محیط زیست مسأله آلودگی هوا را به امری 
عادی مبدل کرده است   . در چنین شرایطی تنها با هشدارهایی 
نظیر عدم خروج افراد حساس و کودکان و چشم انتظاری 
از آسمان که کمی به رفع آلودگی هوا کند مسأله را به پایان 
برده ایم. سوخت مازوت برای نیروگاه ها همچنان ادامه دارد و 
ترافیک غیرقابل تحمل مدیریت شهر را با خود به کام آلودگی 
کشانده است. در این میان تعداد بیماران ناشی از آلودگی هوا 
افزایش یافته و مراکز درمانی میزبانی این شهروندان را برعهده 
دارند . در چنین شرایطی سوال مهم این است که زمان آن فرا 
نرسیده که مسئولان سازمان محیط زیست و وزارت نیرو و 
مدیریت شهری اقدامی جدی برای برون رفت از این بحران 
انجام بدهند؟ افزایش خودروها و ترددهای درون شهری و 
بی توجهی به معاینه فنی موتورسیکلت ها که حجم بزرگی از 
وسائل نقلیه بنزینی شهری را به خود اختصاص داده اند در کنار 
وضعیت نگران کننده سوخت مازوت نیروگاه های همه شهرها به 
خصوص شهرهای بزرگ را به معضلی مبدل کرده که فعلا تلاشی 
برای رفع آن مشاهده نمی شود. حتی هشدار و ابراز و نگرانی نیز 
از مدیریت شهری رخت بر بسته و شهروندان در کلاف سردرگم 

آلودگی هوا مجبور به تنفس هستند. مسأله آلودگی هوا گذشته 
از سوخت های        فسیلی در کنار خشکسالی و وضعیت انتقال گرد 
و غبار مناطق خشک شده کشورهای همسایه و حتی کشور 
خودمان دامنه وسیعی پیدا کرده است و هر روز دیرتر به رفع این 
مشکلات توجه کنیم خسارت بیشتری را برای سلامت و زندگی 
شهروندان را باید متحمل شویم. از این رو لازم است عزم جدی 
در همه بخش های        کشور برای پیشگیری      و درمان این مسأله 
مهم در کشور به وجود بیاید وگرنه احتمالا با حجم بزرگی از 
بیماری های        گوناگون شهروندان هزینه های        سنگینی ایجاد 
خواهد شد   . بدون تردید اگر          امروز به فکر رفع معضل نباشیم 
شاید فردا دیر باشد. این هوا متعلق به همه است ،     غنی و فقیر 
ندارد   .          مدیر و غیر و مدیر ندارد ،     همه از این هوا تنفس می   کنیم 

پس مدیران شهری باید به وضعیت آلودگی هوا توجه کنند. 

   موضوع تقسیم استان تهران به استان های کوچک 
دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این طرح دارای چه 
چالش ها و فرصت هایی برای تهران خواهد بود و آیا شهر 

تهران از چنین ظرفیتی برخوردار است؟ 
وزارت کشور به دنبال حل مسائل مرتبط بر اداره و نظارت 
شهرهای حاشیه غربی تهران به دنبال تشکیل استان تهران 
غربی شامل شهرهای اسلامشهر، پرند و … است . این رویکرد 
در کنار لایحه بر زمین مانده مدیریت واحد شهری در مجلس 
شورای اسلامی از یکسو و طرح های انتقال پایتخت به برخی 
استان ها از سوی دیگر این نگرانی را باعث شده که گویا عزمی 
برای حل مسائل تهران در کانون های تصمیم گیری وجود 
ندارد. عدم توجه به طرح ها و لوایح قبلی و بر زمین ماندن مسأله 
اداره شهر تهران و شهرهای پیرامونی شاید از جدی ترین دلایل 
روی آوری به شکل گیری استان جدید باشد . تهران کلانشهری 
با بیش از 12 میلیون نفر جمعیت است که مسائل و مشکلات 
جدی در بخش های مختلف دارد که بخش بزرگی از آن به 
دلیل مرکزیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور است. اگر 
مسائل شهر تهران و شهرهای پیرامون آن را در قالب پنج دسته 
ترافیکی، زیرساخت ها، اجتماعی ،  سیاسی، جمعیتی و اقتصادی 
بیان کنیم هیچ یک از مسائل مرتبط با شهر تهران و شهرهای 
پیرامونی این استان از همدیگر جدا نیست.  شهری که کانون 
جذب نیروی کار است و بسیاری از ظرفیت ها اشتغال در آن 
جای دارد، طبیعی است که شاغلین بسیاری را در خود جای 
داده که بنا به دلایل گوناگون امکان سکونت همه آنها در تهران 
وجود ندارد.  لذا بنا بر برخی آمارها روزانه سه تا چهار میلیون 
سفر از مبادی ورودی شهر تهران برای ورود به عرصه اشتغال 
در این شهر وجود دارد که مسائل ترافیکی و تردد جمعیتی را با 
خود همراه دارد.  در همین راستا سرریز شدن مسائل و مشکلات 
اجتماعی  واقتصادی تهران به شهرهای پیرامون و بازگشت 
متفاوت آنها به داخل این شهر در کنار شناوری جمعیتی بزرگ 
تحت عنوان شاغلین ساکن در شهرهای پیرامونی بستری 
متفاوت برای مسائل این شهر و شهرهای پیرامونی ایجاد کرده 
است. نکته مهم اینکه ورود به عرصه استان سازی که نمونه آن 
استان البرز است نه تنها مشکلات و مسائل تهران و شهرهای 
پیرامونی را مرتفع نکرد بلکه به دلیل ایجاد ساختارهای متفاوت 
مدیریتی مسائل برزمین مانده آن هنوز گریبانگیر دو شهر 
و پیرامون آنهاست.  بدون تردید بی توجهی به حل مشکلات 
تهران و بی دقتی نسبت به اتصال مشکلات و مسائل این شهر 
با شهرهای پیرامونی و استان های همجوار و منفرد دیدن 
مسائل این شهر منجر به بروز طرح های متفاوت با توجیه منافع 
شهروندان شهرهای دیگر، توجیهی بیرونی برای تصمیمات 
سیاسی برای یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با تقسیمات 
کشوری یعنی توجه به مجموعه شهری تهران است. در واقع 
تجربه تشکیل استان البرز برای تهران و کرج نشان داد که حل 
مسأله با ایجاد تاسیسات جدید دولتی شکل نمی گیرد بلکه با 

هماهنگی و برنامه ریزی مشترک امکان پذیر است. 

کــوتاه
 نشست صلح و امنیت آفریقا نشان از اهتمام   

به بازیابی هویت آفریقایی دارد
معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: ابتکار برگزاری 
نشست دوره ای صلح و امنیت آفریقا نشان از اهتمام سنگال به 
بازیابی هویت آفریقایی و تحکیم استقلال کشورهای آفریقایی 
دارد. علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در 
ادامه سفر خود به داکار، روز سه شنبه ۷ آذرماه با آماده مامه جوب 
رئیس مجلس ملی سنگال دیدار و گفت وگو کرد. در این ملاقات، 
معاون وزارت امور خارجه اظهار داشت: ابتکار برگزاری نشست 
دوره ای صلح و امنیت آفریقا نشان از اهتمام سنگال به بازیابی 
هویت آفریقایی و تحکیم استقلال کشورهای آفریقایی دارد. 
وی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور و ظرفیت های کشورمان 
در زمینه های مختلف، خواستار تداوم و توسعه روابط در تمام 
عرصه های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی شد. باقری با اشاره 
به نقش و اهمیت همکاری های پارلمانی کشورهای اسلامی 
خواستار بکارگیری این ظرفیت در رابطه با احقاق حقوق مردم 

فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شد. 

آرمان ملی- احسان انصاری: مهم ترین چالش های کنونی شهر تهران چیست و شورای دوره ششم چه رویکردی 
برای حل این چالش ها در پیش گرفته است؟چرا معضل آلودگی هوا همچنان پس از سال ها سلامت شهروندان را 
به مخاطره انداخته و مرجعی برای رسیدگی به این معضل وجود ندارد؟ آیا تقسیم تهران به استان های کوچک تر 
می تواند مشکلات تهران را کاهش بدهد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر زهرا نژادبهرام، عضو 
سابق شورای شهر تهران گفت وگو کرده است. نژادبهرام معتقد است: ورود به عرصه استان سازی که نمونه 
آن استان البرز است نه تنها مشکلات و مسائل تهران و شهرهای پیرامونی را مرتفع نکرد، بلکه به دلیل ایجاد 
ساختارهای متفاوت مدیریتی مسائل بر زمین مانده آن هنوز گریبانگیر دو شهر و پیرامون آنها است.  بدون تردید 
بی توجهی به حل مشکلات تهران و بی دقتی نسبت به اتصال مشکلات و مسائل این شهر با شهرهای پیرامونی 
و استان های همجوار و منفرد دیدن مسائل این شهر منجر به بروز طرح های متفاوت با توجیه منافع شهروندان 
شهرهای دیگر، توجیهی بیرونی برای تصمیمات سیاسی و بی تصمیمی برای یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با 
تقسیمات کشوری یعنی توجه به مجموعه شهری تهران است. در واقع تجربه تشکیل استان البرز برای تهران 
و کرج نشان داد که حل مسأله با ایجاد تاسیسات جدید دولتی شکل نمی  گیرد بلکه با هماهنگی و برنامه ریزی 

مشترک امکان پذیر است.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

زهرا نژادبهرام در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

نباید سایه سیاست بر مدیریت 
شهری سنگینی کند 

تشکیل استان البرز نشان داد مشکلات تهران 
همچنان  دست نخورده باقی ماند 

مدیریت شهری درباره 

 آلودگی هوا
 هشدار هم نمی دهد 

مدیریت شهری امروزه در قالب 
حکمرانی محلی در افکار و نوشتار 
و نیازها و انتظارات مورد گفت وگو 
است. در ایران نیز مساله مدیریت 
شهری به معنای کلی آن به تعبیری 
حکمرانی محلی یا حکومت محلی 
مورد توجه است . مفهوم حکمرانی 
محلی از حاکمیت و حکومت اخذ 
شده و این مهم در پیوندی جدی با 

مفهوم سیاست است

آلودگی هوا، ترافیک سرسام آور، مسکن گران قیمت، باغ های گمشده و حذف شده، 
دستفروشان بی سامان، کودکان کار و خیابان، مدارس فرسوده، کودکان بازمانده از 
تحصیل، نامناسب سازی فضای شهری و محرومیت، بخش بزرگی از جمعیت شهری، 
بافت های فرسوده در انتظار نوسازی، تراکم های غیر مجاز و بی قوار گی شهری 
جملگی انبوه مسائل حل نشده ای است که امروز مدیریت شهری با آنها مواجه است 

 محمدمهدی مظاهری         
تحلیلگر مسائل بین الملل


